
چرا هنوز به حکیم توس
نیاز داریم؟

بیست وپنجم اردیبهشت، یادآور پیرمردی 
از توس است که اســطوره را از قفس زمان 
بیرون کشید. فردوسیِ امروز در دل اضطراب 

هویتی جهان شبکه ای ما حضور دارد.
فردوســی؛ پدیدارشــناس و روان کاو روح 

جمعی
او اســطوره را تکرار نکرد، بلکه از روزنه 
ذهن خود گذراند. سیاوش نماد مظلومیت 
همیشگی، رستم اسیر هنجارهایی است که 
خود ساخته. شــاهنامه کارگاه روان شناسی 
جمعی است: کهن الگوها را بازآفرینی و به 
سرمایه ای نمادین برای زیستن تبدیل می کند. 
قهرمانی که با اژدها می جنگد، الگویی است 
برای رویارویــی با اژدهایــان درونی: ترس، 
تنهایی، پوچی. شاهنامه خودآموز تاب آوری 
است؛ به مخاطب می گوید: «تو نیز می توانی، 

چون رستم، از هفت خان بیرون بیایی».
معنویت خالص، سرمایه نمادین

در شاهنامه معنا جریان دارد، نه خون و 
خاک. فردوســی به مبدأ و معاد می اندیشد. 
ایــن معنویــت، در زبــان جامعه شناســی 
«سرمایه نمادین» نام دارد؛ در جهانِ لایک و 
فالوور، یادآور سرمایه گمشده آبرو و حقیقت 

است.
حضور در کوچه و بازار

روزی نقال بر ســکو می ایســتاد و مردم 
کوچه و بازار، از نانوا تا نجار، بیهوش داستان 
رســتم می شدند. شــاهنامه در متن زندگی 
حضور داشــت و «همبســتگی مکانیکی» 
می آفرید. امروز با گذار به جامعه تخصصی، 
آن حضــور به حاشــیه رفتــه، اما انســان 
همچنان تشنه تعلق به روایتی بزرگ است. 
شــاهنامه می تواند فضای زیبایی شــناختی 

برای آرامش روان آشفته باشد.
پادالگوریتم تعادل بخش

الگوریتم هــا عــادت واره مــا را بازتولید 
می کنند؛ همیشــه همــان روایت ها، همان 
سلیقه ها. شاهنامه اما سراسر تقابل دو نظام 
هنجاری متفاوت است: اسفندیار با جهان بینی 
دین رسمی، رســتم با آیین پهلوانی. تراژدی 
برخورد دو «درســت متضــاد» را می آموزد. 
این پادالگوریتمی است که با هر بار خواندن، 
لایــه ای تــازه از معنا می گشــاید، اضطراب 
پیش بینی ناپذیــری را کاهــش می دهــد و 
امید می آفریند. شــاهنامه یک ضدافسردگی 
طبیعی است؛ نه با نادیده گرفتن رنج، بلکه با 

روایت دراماتیک آن.
تاریخ به مثابه کارگاه انسان شناسی

فردوسی تاریخ را از نو می آفریند. بخشی 
از شــاهنامه روایــت تاریخی ایران اســت، 
اما نه گاه شمار ســلطان ها. رفتار شهریاران 
دادگر و ستمگر، الگویی است برای ساختن 
یا ویران کردن؛ نه پند خشــک اخلاقی، بلکه 
تجربه زیســته قدرت. فروپاشی ساسانیان با 
همه شــکوه ظاهری، یادآوری می کند هیچ 
جامعه ای اگر خــرد و اخلاق را کنار بگذارد، 
جز خاکستر نصیبش نمی شود. و این را برای 
هر انســان امروزی، در هر جــای این جهان 

آشفته، گفته است.
گفت وگو با دیگری

در جهان فروپاشیده روایت ها، فردوسی 
الگــوی گفت وگو پیش می نهــد؛ جایی که 
هرکس از راســتی خود می گوید و به  راستی 
می ســپارد. شــخصیت های  گوش  دیگری 
شــاهنامه مدام با هم گفت وگــو می کنند، 
اســتدلال می آورنــد، قانــع می شــوند یــا 
نمی شوند. این همان «کنش ارتباطی» برای 

فهم مشترک است، نه تحمیل زور.
همتایی با هومر و مسئولیت امروز

شــاهنامه را به درستی هم سنگ ایلیاد و 
اودیســه می نهند. فردوسی نیز چون هومر، 
حماسه ای ســروده که نه برای یک قوم، که 
برای تمامی انسان هاست. اما در خودِ ایران، 
چنان که باید به رسمیت شناخته نشده است. 
مسئولیت دانشگاهیان، رسانه ها، سینماگران 
و حتی الگوریتم سازان، بازگرداندن شاهنامه 
به متن زندگی اســت؛ نه شــعار، که نیاز به 

سرمایه نمادین در برابر پوچی.
پویایی و بازخوانی نو

بازخوانی پویــا و غیرمــوزه ای ضرورت 
دارد. نقالــی نوین یعنی خلــق روایت هایی 
بــا هوش مصنوعــی که هفت خان رســتم 
را در واقعیــت مجازی جان ببخشــند. نقل 
و نقالی نــو، بازگرداندن شــاهنامه به متن 
زندگی جاری اســت؛ نه از ســر شعار، که از 
ســر نیاز مبرم به آن سرمایه نمادینی که در 
برابر تکــرار الگوریتمی، طعم امید و معنا را 
بازمی گرداند. روز فردوســی را با عزم «نقل 

نو» گرامی بداریم.
تمامیت ارضی

فردوســی در روزگار خــود، شــاهنامه 
را ســدی اســتوار در برابر فروپاشی هویت 
ملی ســاخت. او ایرانشــهر را پیکره ای زنده 
دانســت که جانش با تن گره خورده؛ عشق 
به ســرزمینی که زیستن در آن بدون آزادگی 
معنــا نــدارد. این نــه ناسیونالیســم تنگ، 
کــه دفــاع از یکپارچگی ســرزمین، دفاع از 
آزادگی مردمان آن اســت. در برهه حساس 
امــروز، پیــام فردوســی بیش از هــر زمان

دیگر راهگشاست.
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علی مرسلی

این روزها کافی اســت وارد مهمانی خانوادگی یا جمع دوســتانه شوید. 
هنوز اســتکان اول چای روی میز ننشسته، صحبت می رسد به جنگ، گرانی، 
آینده، قیمت دلار، مذاکره، تنگه هرمز و این پرسش مشترک که «آخرش چه 
می شــود؟». از خرداد پارســال که اســرائیل حمله به مام میهن را آغاز کرد 
تا اسفند که آمریکا و اســرائیل هم زمان دست به تجاوز نظامی زدند، جنگ 
خــودش را در اضطراب روزمره مردم جا کــرد. با این همه، در دل این غبار و 
نگرانــی، چیزی هنوز در جامعه ایران زنــده مانده که کمتر درباره اش حرف 
می زنیم؛ توان حیرت انگیز مردم برای ادامه دادن، برای کنار  هم  ماندن و برای 
امید بستن. ما ایرانی ها این روزها بیشتر از همیشه تحلیلگر شده ایم. در صف 
نانوایی و حتی بین دو مســافر در تاکسی، بحث از آخرین خبرهاست؛ اینکه 
ترامــپ چه گفته، مذاکرات به کجا رســیده، در خلیج فارس چه می گذرد و 

آینده این وضعیت چه خواهد شد.
چند شــب پیش در یــک جمع خانوادگی، هرکــس از زاویه ای به ماجرا 
نگاه می کرد. یکی معتقد بود آمریکا بالاخره خســته می شــود و ایران را رها 
می کند و نباید وارد توافقی شد که بازدارندگی کشور را تضعیف کند. دیگری 
می گفت ادامه این وضعیت اقتصادی، فرســایش اجتماعی می آورد و شاید 
توافق، راهی برای برداشــتن سایه جنگ باشد. بحث ها جدی بود، گاهی داغ 
می شــد، اما چیزی در میان همه این اختلاف نظرها مشترک بود؛ همه نگران 
ایران بودند. همه، با هر تحلیل و گرایشــی، ته دلشان می خواست کشور آرام 
بگیرد و مردم نفســی راحت بکشــند. یکی در آن جمع می گفت مشکل ما 
فقط فشار خارجی نیست؛ بخشی از مسئله به ساختار تصمیم گیری خودمان 
برمی گردد. می گفت در سیســتم مــا وقتی تصمیمی ابلاغ می شــود، انگار 
دیگر امکان بازنگری و اصلاحش وجود ندارد، در حالی که شــرایط بحران، 
مدام در حال تغییر اســت و گاهی لازم است سریع تر، منعطف تر و متناسب 
با واقعیت هــای جدید تصمیم گرفت. به باور او، همین ســختی در اصلاح 
مسیر، بخشی از چابکی را از سیستم گرفته است. بعد با مکثی کوتاه اضافه 
کرد: «شــاید مهم ترین کار امروز، پیدا کردن راهی برای خروج از این وضعیت 
فرسایشی باشد؛ خروج از زمینی که دیگران برای ما طراحی کرده اند، حتی اگر 

این مسیر با تصمیم های سخت و پُرهزینه همراه باشد».
فرد دیگری اما نگاه متفاوتی داشــت. آرام و شــمرده می گفت   احساس 

می کند آمریکا فعلا تمایلی به یک جنــگ تمام عیار ندارد و ترجیح می دهد 
همین وضعیت مبهم «نه جنگ، نه صلح» ادامه پیدا کند که در آن، فشارها 
تدریجــی اما مداوم باشــد. او معتقد بــود رفتارهای ابتدایی آمریکا بیشــتر 
هیجانی و واکنشی بود، اما حالا به نظر می رسد به یک استراتژی مشخص تر 
رسیده اند؛ اســتراتژی ای مبتنی بر طولانی کردن فرسایش اقتصادی و روانی. 
بعد هم با نگاهی نگران گفت: «شاید خطرناک ترین بخش ماجرا همین باشد. 
جنگی که هر روز اتفاق نمی افتد، امــا هر روز اثرش روی زندگی مردم دیده 
می شود». شــاید مهم ترین ویژگی این روزهای جامعه ما همین باشد. مردم 
هنوز درباره آینــده حرف می زنند. هنوز می خواهنــد بفهمند، تحلیل کنند، 
راه پیدا کنند. جامعه ای که امیدش را از دســت بدهد، دیگر بحث نمی کند، 
دیگر دنبال راه حل نمی گردد. اما ایران هنوز پُر از گفت وگوســت و این، نشانه 

زنده بودن جامعه است.
واقعیت این است  که ما در دوره ای از ابهام زندگی می کنیم. جهان امروز 
هم پُر از عدم قطعیت شده و منطقه ما بیش از هر زمان دیگری درگیر تنش و 
رقابت های پیچیده است. طبیعی است که مردم نگران باشند. گرانی فزاینده، 
فشــار اقتصادی و ترس از آینده، روان جامعه را خســته می کند. اما در کنار 
ایــن نگرانی ها، باید این واقعیت مهم را هم دید کــه جامعه ایران در طول 

دهه های گذشته بارها نشان داده  تاب آوری و توان عبور از بحران را دارد.
ما مردمی هستیم که جنگ، تحریم، تورم، زلزله، کرونا و ده ها بحران دیگر 
را پشــت سر گذاشــته ایم و هنوز زندگی در کشور جریان دارد. هنوز مغازه ها 
صبح باز می شــوند، مادرها برای آینده فرزندانشان برنامه می ریزند، جوان ها 
عاشــق می شــوند، چراغ خانه ها هر شب روشــن می ماند و مردم، با همه 

سختی ها، برای ساختن فردا تلاش می کنند.
البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست. مردم حق دارند بدانند 
چه تصمیم هایی برای آینده گرفته می شــود. در روزگار بحران، جامعه بیش 
از هر چیز به گفت وگوی شفاف نیاز دارد. مردم وقتی احساس کنند حقیقت 
با آنها در میان گذاشــته می شود، آرام تر می شــوند و تاب آوری بیشتری پیدا 
می کنند. امــروز یکی از ســرمایه های مهم ایران، همیــن مردم اند؛ مردمی 
 که شــاید خسته باشند، شاید نگران باشــند، اما هنوز کنار هم ایستاده اند. در 
روزهایی که فضای مجازی پُر از خبرهای تلخ است، در کوچه و خیابان هنوز 
می توان صحنه های کوچک امید را دید؛ همســایه ای که به همسایه کمک 
می کند، خانواده ای که دور هم جمع می شــوند تا اضطراب را کمتر کنند، یا 

جوان هایی که با وجود همه فشارها، هنوز برای آینده برنامه دارند.
شــاید ما بیش از هر زمان دیگری نیاز داشته باشیم که کمتر اسیر جدال 
روایت ها شــویم و بیشــتر دنبال فهم واقعیت باشــیم. در شــرایط پیچیده، 
هیچ کــس تصویر کامل را در اختیار ندارد. هرکــس از پنجره خودش دنیا را 
می بیند. اما آنچه می تواند ما را از این فضای غبارآلود عبور دهد، فقط بلندتر 
حرف زدن نیست؛ بیشتر شنیدن، بیشتر فکر کردن و بیشتر کنار هم ماندن است.
پیمایش ها نشــان می دهد بخشــی از جامعه در این مدت آسیب جدی 
اقتصــادی دیده و فشــار روانــی زیادی تحمل کرده اســت. ایــن واقعیتی 
انکارناپذیر است. اما درست در همین نقطه، ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی 
و تقویت امید ملی اهمیت پیدا می کند. جامعه ای که امید داشته باشد، حتی 

در سخت ترین شرایط هم راهی برای ادامه پیدا می کند.
ایــران، امروز بیش از هر چیز به آرامــش، عقلانیت و اعتماد متقابل نیاز 
دارد. مردم باید احســاس کنند صدایشان شنیده می شود و مسئولان نیز باید 
بدانند  سرمایه اصلی این کشور نه فقط نفت و موشک و سیاست، بلکه همین 

مردمی هستند که با وجود همه نگرانی ها، وطن شان را دوست دارند.
شاید ما اکنون در میانه مه ایستاده باشیم و افق را واضح نبینیم، اما تاریخ 
این ســرزمین بارها ثابت کرده ایرانی ها در تاریک ترین لحظه ها هم راهی به 
ســمت روشنایی پیدا کرده اند. و شاید امید دقیقا همین باشد؛ اینکه با وجود 
همه ابهام ها، هنوز کسی در پایان هر مهمانی، هنگام خداحافظی آرام بگوید: 

«ان شاءاالله درست می شود...».

صدای شنیدنی کوچه و خیابان
حکایت ملتی  که در غبار بحران، هنوز از فردا می گوید

در اختتامیه بخش تلویزیونی جشــنواره بفتا ۲۰۲۶، مســتند 
«غزه: پزشکان زیر آتش» موفق شــد جایزه بهترین مستند را به 
دســت آورد. این مستند توسط شــبکه خبری بی بی سی ساخته 
شــده بود اما خود این شــبکه آن را پخش نکــرد و در نهایت از 
شــبکه ۴ بریتانیا پخش شد. از نظر این شــبکه، این مستند نگاه 
جانبدارانه ای دارد و برای همیــن از پخش آن امتناع کرد. رفتار 
این شــبکه قدیمی خبری باعث شــد ســازندگان ایــن فیلم که 
روایت دست اولی را از تلاش های پزشکان غزه برای نجات جان 
مصدومان و بیماران زیر بمباران اســرائیل نشان می دهد، نسبت 
به این سانسور واکنش نشــان بدهند. تهیه کننده این فیلم گفته 
کنارگذاشــتن این فیلم به معنای خاموش کردن صداهایی است 

که می کوشند واقعیت های غزه را روایت کنند.

دو معــاون کلانتــر میامی آمریــکا علیه مت دیمــون و بن 
افلــک شــکایت کردنــد و مدعــی شــده اند نقش آفرینی این 
بازیگــران هالیــوودی در یــک درام جنایی نتفلیکــس، آنها را 
شبیه «پلیس های فاسد» نشــان می دهد. آنها معتقدند شرکت 
«آرتیستس ایکوئیتی» به دلیل افترا، باید به آنها خسارت بدهد. 
فیلم «مصادره» بازســازی داســتانی یک عملیات کشــف مواد 
مخدر در ســال ۲۰۱۶ در یک اقامتگاه شخصی در میامی لیکس 
اســت که در آن ۲۴ میلیون دلار پول نقد کشــف شد. پول در ۲۴ 
سطل که هرکدام یک میلیون دلار داشت -پشت دیوارهای گچی 
آن ملک پنهان شــده بود- به دســت آمد و بزرگ ترین محموله 
کشف شده توسط اداره پلیس میامی محسوب می شود. فیلم از 

نام ها، مکان ها و خطوط داستانی تخیلی استفاده کرده است.

مشــاغل خانگی به ویــژه برای بانــوان، فرصتی ارزشــمند 
فراهــم می کند تا ضمن ایفــای مســئولیت های خانوادگی، به 
اســتقلال اقتصادی دســت یابند و در چرخه تولید و اشــتغال 
کشــور مشــارکت فعال داشته باشند. در ســطح جهانی کسب 
و کارهــای خانگی ۷۰ درصد تولید ناخالــص داخلی را به خود 
اختصــاص داده انــد. همچنیــن ۷۰ درصد متقاضیــان مجوز 
کســب وکارهای خانگی در ایران را زنان تشکیل می دهند. البته 
با توجه به جنگ تحمیلی شــاید مردان نیز به مشــاغل خانگی 
بپیوندند زنان روستایی نیز با تکیه بر مشاغلی همچون بوم گردی 
توانسته اند شرایطی برای بهبود زندگی خود فراهم کنند. هرچند 
جنگ ســبب شــده ۲۸ همت به گردشــگری و میراث فرهنگی

آسیب زده شود.

۱۲70
درصدبازیگرمستند

کودکی

ســی ان ان گزارشی از شــرایط کودکانی که طبق سیاســت های ترامپ 
غیرقانونی هســتند منتشــر کرده اســت. به نقل از مقامات دولتی و وکلای 
کودکان، جلســات رســیدگی به پرونده هــای مهاجرتی مربــوط به اخراج 
کــودکان مهاجر بازداشت شــده هفته ها یا حتی ماه ها جلو انداخته شــده 
تا روند رســیدگی را تســریع کند. در این گزارش آمده است کودکانی، حتی 
کودکان چهارساله، مجبورند بارها و بارها در دادگاه حاضر شوند و در عرض 
چند هفته، بدون کمک حقوقی، آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت پرونده 
خود را ارائه دهند. جلسات مکرر دادگاه برای کودکانی که تازه با دادگاه ها و 
سیستم مهاجرت آشنا می شوند، نگران کننده است. به گفته یکی از فعالان، 
کودکان اغلب «فشــار زیادی» را احســاس می کنند و برخــی از آنها وقتی 
مجبور به رفتن به دادگاه می شوند، شلوار خود را خیس می کنند. این آخرین 
مورد از مجموعه  اقدامات درباره کودکانی اســت که بدون همراه به آمریکا 
رســیده اند یا به دلیل عملیات اجرای قانون مهاجرت و گمرک که منجر به 
بازداشت سرپرســتان آنها شده است، به بازداشتگاه دولتی بازگشته اند. این 
تــلاش، نگرانی هایی را در میان وکلا و مدافعــان حقوق کودک ایجاد کرده 
اســت. آنها فکر می کنند این جدول زمانی سبب می شود کودکان در شرایط 
آســیب پذیر قرار گیرند. یک وکیل مدیر برنامه کودکان می گوید: «همه آنها 
احساسات متعددی همچون سردرگمی، ترس و ناامیدی را تجربه می کنند». 
کودکان مهاجر بدون همراه، جمعیتی آسیب پذیر هستند که اغلب در کشور 
خود یا در طول سفر به ایالات متحده، آسیب های روحی را تجربه کرده اند. 

اما ســخنگوی وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا به سی ان ان پاسخ 
داد این وزارتخانه «بر حل وفصل پرونده های مربوط به کودکان بدون همراه 
در اســرع وقت و به طور کارآمد و مطابق با قانون متمرکز اســت». از نظر 
دولت ترامپ: «بســیاری از این کودکان در معرض خطر قاچاق و اســتثمار 
هستند و در برخی موارد توسط کارتل ها در شرایط خطرناک و اجباری از مرز 
عبور داده می شــوند. پیشبرد پرونده ها به مختل کردن این شبکه ها کمک و 
تضمین می کند کودکان در اسرع وقت به محیط های امن بازگردانده شوند. 
کاهش زمان بازداشــت همچنیــن هزینه های مالیات دهنــدگان را کاهش 
می دهد و تضمین می کند سیستم طبق برنامه عمل می کند». دولت ترامپ 
فعالیت های دیگری را نیز آغاز کرده اســت، از جمله اقداماتی برای ردیابی 
صدها هــزار کودک مهاجر بدون همراه، کاهــش کمک های حقوقی برای 
کودکان بدون همراه در مراحل مهاجرت و صدور دســتورالعمل هایی برای 
محدودکردن شــهروندی بر اســاس حق تولد و موارد دیگر. وکلا و وکلایی 
که با کودکان کار می کنند، می گویند تسریع در زمان رسیدگی به پرونده های 
مهاجرتی، شــرایط دشــوار فعلی را برای کودکانی که نمی داننــد آیا آزاد 
می شــوند، آیا کمک مهاجرتی دریافت می کنند، آیا قبل از دریافت هریک از 
این پاســخ ها اخراج می شوند یا خیر، سخت تر می کند. کودکان بدون همراه 

حدود هفت ماه در بازداشت هستند.
در اروپــا هم شــرایط ایدئال نیســت. با اســتناد به داده های رســمی 
منتشر شــده، حدود ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ نفر از متقاضیان حمایت بین المللی در 

ســال ۲۰۲۵ کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند. این رقم معادل ۲۳.۷ درصد از 
کل درخواســت های اولیه پناهندگی در اتحادیه اروپا ست و بیانگر آن است 
کــه نزدیک به یک چهــارم از متقاضیان پناهندگی را افراد زیر ســن قانونی 
تشکیل می دهند. این نسبت در برخی کشورها به طور قابل توجهی بالاتر از 
میانگین اتحادیه اروپا بوده اســت؛ به  طوری که در اتریش به ۵۷.۳ درصد 
و در آلمان به ۴۴.۹ درصد رســیده اســت. این ارقام نشــان می دهد برخی 
کشورها با سهم بالاتری از پناه جویان کم سن وسال مواجه هستند. در بخش 
دیگری از گزارش تأکید شــده حدود ۱۳ درصد از پناه جویان زیر ۱۸ ســال را 
کودکان و نوجوانان بدون همراه تشــکیل می دهند؛ افــرادی که به تنهایی 
و بدون حضور خانواده درخواســت پناهندگی ثبــت کرده اند و معمولا در 
وضعیت آسیب پذیرتری قرار دارند. بیشترین سهم پناه جویان جوان در سال 
۲۰۲۵ مربوط به کشــورهای آســیایی با ۳۹ درصد و کشورهای آفریقایی با 
۲۷.۳ درصد بوده اســت. افغانستان، ســوریه و ونزوئلا مبدأ این موج های 
مهاجرتی هســتند. در حال حاضر موضوع مهاجرت و پناه جویی همچنان 
یکی از چالش های اصلی سیاســت گذاری در اتحادیه اروپا به شمار می رود 
و کشــورهای عضو در حال بررسی راهکارهای مختلف برای مدیریت ورود 
پناه جویان، به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند کودکان و نوجوانان هستند. در 
آمریکا نیز سیاست های ترامپ در مورد مهاجرت از جمله بحث برانگیزترین 
جنبه های هر دو دوره ریاست جمهوری او بوده است، به طوری که منتقدان، 

او را به تبعیض نژادی و مذهبی در رویکردش متهم می کنند.

وقتی کودکان مهاجر غیرقانونی می شوند

جامعه جلوتر از قانون

اگر کســی پنج سال پیش از ایران مهاجرت کرده 
باشــد و امروز بــه خیابان های شــهرهای بزرگ 
بازگردد، با تغییری محســوس روبه رو می شود؛ تغییری 
که شــاید بیش از هر چیز در پوشش زنان دیده می شود. 
این تحــول را نمی توان انــکار کرد، امــا توضیح آن نیز 

ساده نیست.
برخی این تغییر را نتیجــه فضایی می دانند که پس 
از وقایع مربوط به مهســا امینی شــکل گرفت. گروهی 
دیگر آن را محصول عقب نشینی تاکتیکی سیستم تلقی 
می کننــد. در مقابل، عده ای اساســا چنین تغییری را به 
رسمیت نمی شناســند، زیرا قانون همچنان پابرجاست؛ 
امــا واقعیــت این اســت که هریــک از ایــن روایت ها 
بخشــی از حقیقــت را در خود دارنــد، بی آنکه بتوانند 
به تنهایی تصویری کامل از وضعیت امروز جامعه ایران 

ارائه دهند.
بــرای درک بهتر این فاصله میــان قانون و واقعیت 
اجتماعی، شــاید رجوع بــه تجربه هــای تاریخی دیگر 
کشورها راهگشا باشــد. در تاریخ آمریکا پدیده ای وجود 
داشت به نام «لینچینگ»؛ قتل و مجازات بدون محاکمه 
که عمدتــا علیه سیاه پوســتان اعمال می شــد. پس از 
پایان جنگ داخلی آمریکا در ســال ۱۸۶۵ و لغو رسمی 
برده داری، بخش بزرگی از جامعه سفیدپوست جنوب با 
بحران هویتی و اقتصادی مواجه شد. در چنین فضایی، 
لینچینگ به ابزاری برای حفظ نظم نژادی و جلوگیری از 

قدرت گیری سیاه پوستان تبدیل شد.
در اوج این خشونت ها، در سال ۱۸۹۲، تقریبا هر روز 
یک نفر بدون محاکمه کشته می شد. بسیاری از قربانیان 
نه مجرم، بلکه فعالان سیاسی یا سیاه پوستانی بودند که 
می خواســتند رأی بدهند، مالک زمین باشند یا از حقوق 

شهروندی خود استفاده کنند.
جامعه آمریکا در آن دوران نیز جامعه ای یکدســت 
نبود؛ گروهی مشارکت می کردند، گروهی بی تفاوت بودند 
و اقلیتی نیز علیه این خشــونت ها مقاومت می کردند. 
نکته قابل تأمل آن است که ربکا فلتون، نخستین سناتور 
زن آمریکا و از چهره های شناخته شــده جنبش حقوق 
زنان، در ســخنرانی معروف خود در سال ۱۸۹۷ آشکارا 
از لینچینگ برای «حفاظت از زنان سفیدپوســت» دفاع 
کرد. این تجربه تاریخی نشان می دهد حتی جنبش هایی 
که خود قربانی تبعیض اند، الزاما در برابر ســایر اشکال 

تبعیض و خشونت موضعی اخلاقی اتخاذ نمی کنند.
ســرانجام پــس از بیش از یک قــرن بحث و تلاش 
نافرجام، قانون ضد لینچینگ در سال ۲۰۲۲ و در دوران 
ریاســت جمهوری جو بایدن تصویب شــد؛ درحالی که 
جامعه آمریکا دهه ها پیش از آن، عملا از این رفتار عبور 
کرده بود. به بیان دیگر، تغییر اجتماعی بســیار زودتر از 

تغییر قانونی رخ داده بود.
رابطه جامعــه و قانون همــواره رابطه ای خطی و 
هم زمان نیســت. گاهی جامعه جلوتر از دولت حرکت 
می کند؛ چنان که احتمالا امروز در ایران درباره پوشــش 
و برخی آزادی های فــردی چنین وضعیتی وجود دارد. 
گاهــی نیز دولت در برخی حوزه ها پیشــروتر از جامعه 
اســت؛ مانند بعضی مسائل پزشکی و حقوقی از جمله 
ســلول های بنیادی، رحم جایگزین، تغییر جنســیت یا 
امکان تحصیل رایگان کودکان مهاجر در مدارس دولتی.
در ســال های اخیــر، مهم ترین عرصــه تغییر برای 
بســیاری از زنــان ایرانی نــه خیابان، بلکــه خانه بوده 
است؛ جایی که مواجهه با سنت، خانواده و هنجارهای 
ریشه دار جریان داشته است. بخشــی از تحولات امروز 
حاصل همین تغییرات تدریجی و عمیق اجتماعی است، 

حتی اگر هنوز در سطح قانون بازتاب پیدا نکرده باشد.
تجربــه جوامــع مختلف نشــان می دهد گــذار به 
قانون مــداری و مدنیت، مســیری تدریجــی، پیچیده و 
پرهزینه اســت. هیچ جامعه ای یک شبه دگرگون و هیچ 
تحول مدنی صرفا با تغییر قانون تثبیت نشــده اســت. 
قانون، در بســیاری از مواقع، آخرین حلقه تغییر است؛ 
مرحله ای که پــس از تحول در ذهنیت عمومی و عرف 
اجتماعی از راه می رســد. از همیــن رو، دیرهنگام بودن 

تغییرات قانونی، لزوما به معنای سکون جامعه نیست.
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